
 1فارسي 

ل،    ـ چنبر: دايره يا محيط دايره، دايره» 2«گزينه  -1 اي از چوب يا از جنس ديگر / مائده: نعمت، طعام / تقرير: بيان، بيان كردن / جلاجلِ: جمـع جلجـ
  ـ معني واژه) (دشوار) 1(رفيعي) (فارسي نگ، زنگوله ز

  آمده است.» 3«ـ معاني چهار واژه به درستي در گزينه » 3«گزينه  - 2

يله غنا: سرود، نغمه، آوازخواني، دستگاه موسيقي / سودا: انديشه، هوس، عشق / فرقت: جدايي، دوري / مفتخر: سربلند، صاحب افتخار / كيد: ح
  ـ معني واژه) (متوسط) 1(رفيعي) (فارسي و فريب / حقّه: صندوق 

  ـ املاي واژه) (آسان) 1رفيعي) (فارسي (ـ مخذول 5ـ مغلوب، 4ـ غالب، 3ـ ملتفت، 2الصبيان،  ـ نصاب1ـ » 3«گزينه  - 3

  هاي نادرست: ـ شكل درست واژه» 1«گزينه  - 4

  بالف) وق

  ـ املاي واژه) (آسان) 1(رفيعي) (فارسي پ) اسرار 

  ـ تاريخ ادبيات) (دشوار) 1(رفيعي) (فارسي نامه است.  از قابوس» ب«از كتاب اخلاق محسني و عبارت » الف«ـ عبارت » 4«گزينه  - 5

  استعاره از صورت يار» ماه«ـ استعاره:  »3«گزينه  - 6

  احاطه كرد -2ماه آسمان (از لطافت يار شرمسار شد) و حالت گرفتگي به خود گرفت.  -1دو معني دارد: » بگرفت«ايهام: 

  تشبيه: خط عذار (موي صورت) يار مانند حلقه است.

  ها: هحسن تعليل: براي گرفتگي ماه دليل ادبي ذكر شده است. بررسي ساير گزين

  تمثيل نداريم.»: 1«گزينه 

  هاي ادبي) (متوسط) ـ آرايه 1) (فارسي 1400(سراسري ـ مجاز نداريم. »: 4«و » 2«هاي  گزينه

  آرزو -2عطر و رايحه، -1ـ الف) ايهام: بوي داراي دو معني است: » 1«گزينه  - 7

  وست.ب) حسن تعليل: علتّ و دليل ادبي براي غم نديدن درخت سرو، راستي و درستي ا

  ها است. پ) استعاره: كاروانسرا استعاره از دنيا و كاروان استعاره از انسان

  ت) سجع: بدن، سخن و خويشتن آرايه سجع دارند.

  هاي ادبي) (متوسط) ـ آرايه 1(رفيعي) (فارسي آمده است. » چين انسان سخن«ث) مجاز: گوش در مفهوم مجازي 

  ه است: چو گفتمش / دلم را نگاهدار / چه گفت / ز دست بنده چه خيزد / خدا نگه دارد.ـ بيت صورت سؤال داراي پنج جمل» 2«گزينه  - 8

  ها: بررسي ساير گزينه

  چهار جمله: گفتمش / مهر فروغي به تو روز افزون است / گفت / من هم به خلافش دل پر كين دارم»: 1«گزينه 

  ي كدام / خواب كجاپنج جمله: طمع مدار / اي دوست / قرار چيست / صبور»: 2«گزينه 

  سه جمله: هرگز دلم براي كم و بيش غم نداشت / آري نداشت غم / كه غم بيش و كم نداشت»: 3«گزينه 

  ـ دستور زبان) (متوسط) 1)(فارسي1400(سراسري ـ چهار جمله: جانان من / برخيز / و بشنو بانگ چاووش / آنك امام ما علم بگرفته بر دوش»: 4«گزينه 

  »انتظار مهدي«و » ها روي شن«متن دو تركيب اضافي دارد: » / هر شب«، »متني نيلگون«و تركيب وصفي عبارتند از: ـ د» 3«گزينه  - 9

  ها: بررسي ساير گزينه

  دريا متني نيلگون است = نهاد + مسند + فعل»: 1«گزينه 

  ساز پيوند همپايه» و«ساز /  پيوند وابسته» كه»: «2«گزينه 

  ـ دستور زبان) (متوسط) 1(رفيعي) (فارسي هر سه مضارع اخباري هستند. » نشيند مي«و » يسدنو مي«، »است»: «4«گزينه 

مفعول است. (خدا او را در همه حال نگه دارد). » ش«نهاد و » خدا«نيز » 2«مفعول است. در گزينه » ش«نهاد و » قضا«ـ نقش دستوري: » 2«گزينه  -10
  ها: بررسي ساير گزينه

  متمم» م«اد / نه» دوستان»: «1«گزينه 

  اليه مضاف» م«مفعول / » لاله»: «3«گزينه 

  ـ دستور زبان) (متوسط) 1(رفيعي) (فارسي مفعول » م«منادا / » صبح دم»: «4«گزينه 

همـين مفهـوم را   » 4«و » 3«، »2«هـاي   ها، آسان است. گزينه ـ مفهوم بيت سؤال: در طلب معشوق و طي طريق عشق، تحمل دشواري» 1«گزينه  - 11
  ـ قرابت معنايي) (متوسط) 1) (فارسي 98(سراسري ـ ، دولت، پادشاهي و سرزمين به عدالت تو نيازمندند. »1«د. مفهوم گزينه دارن

  



 بر اين نكته تأكيد دارد كه خداوند قابل وصف نيست.» 4«ـ همه ابيات به استثناي بيت گزينه » 4«گزينه  -12

  ـ قرابت معنايي) (دشوار) 1) (فارسي 1400(سراسري ـ و توجه معشوق به ديگران. توجهي يار نسبت به عاشق  بي»: 4«مفهوم بيت گزينه 

گويد: بدي كردن به كسي كه در حق تـو نيكـويي    مي» 2«به دور بودن از دوست بد تأكيد دارند، اما گزينه » 4«و » 3«، »1«هاي  ـ گزينه» 2«گزينه  -13
  يي) (آسان)ـ قرابت معنا 1(رفيعي) (فارسي مردي نيست.  كرده، جوان

  شود. يابد، اما با هيچ چشمي ديده نمي سوره انعام: خداوند همه ديدگان را درمي 103ـ معني آيه » 4«گزينه  -14

  ـ قرابت معنايي) (متوسط) 1(رفيعي) (فارسي معني هستند.  با آيه موردنظر هم» پ«و » الف«هاي  مفهوم گزينه

 ـ قرابت معنايي) (متوسط) 1(رفيعي) (فارسي ، گاهي همانند بهار زيبا و خوشايند. روزگار گاهي سخت است» 3«ـ مفهوم گزينه » 3«گزينه  - 15

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


